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    نگاهی به ریشه های تاریخی جشن باستانی نوروز    نگاهی به ریشه های تاریخی جشن باستانی نوروز

 در متون کهن تاریخی و ادبی در متون کهن تاریخی و ادبی

وز،  آغاز     بهار   وز،  آغاز     بهار   نور  نور
   و   جشن   کهن    در ادبیات    فارسی   و   جشن   کهن    در ادبیات    فارسی



بهارم دخترم، از خواب برخيز
شكرخندي بزن، شوري برانگيز

گل اقبال مـن، اي غنچـه نو
بهار آمد، تو هـم با او بياميـز

گوش  به  لطافتش  و  غوغا  و  شور  همه  با  صدا 
مي رسيد. انگار گرامافون بود و حكايت صفحه و 
سوزن. پيرمرد، پشت به آن خانه اي كه پانصدمتر 
و  غريبانه  بود،  گشوده  كوچه  به  دريچه  دورتر، 
بهزيستي)!(  ساختمان  ديوار  بر  سر  شرمگينانه، 

نهاده بود.
 ناوداني كه موسيقي جَرجَر باران را از پشت بام خانه 
هاجر به گوش رهگذران مي رساند، با ناودانك هاي 
و همصدايي مي كرد.  پيرمرد، همكاري  چشمان 
امّا او  پشت سر پيرمرد صفحه گذاشته بودند)!(، 
همچنان سينه و سر بر سنگ ساختمان مي ساييد و 
با ابر جگرخون مي باريد و دعا مي كرد كه آن صفحه 
و آن سوزن تا ابد از يكديگر جدا نشوند و بخوانند:

بهارم دخترم، صحرا هياهوست
چمن زير پر و بال پرستوست

كبود آسمان همرنگ درياست
كبود چشم تو زيباتر از اوست

»صفحه و سوزن« هرچه مي گفتند، نشاني هاي 
دختر او بود. آه بابا، چشم هاي كبود و آسماني ات 
همه جا مرا تعقيب مي كند. مادرت ديري است كه 
رفته است. بر صليب عمر كوتاه خويش مصلوب 
شد و رفت. عروج كرد. بالا و بالاتر رفت. حالا با 
ابرها است. با آنها زندگي مي كند. با ابرها مي آيد و با 
ابرها مي بارد. امّا بايد زنده تر از ابر باشد. پرستوست. 

با پرستوهاست. چمن زير پروبال پرستوست.
بهارم دختــرم، نــوروز آمـد

تبسّم بر رخ مـردم كنـد گـل
تمـاشـاكـن تبسـم هاي او را

تبسّم كن كه خود را گم كند گل

زنده ياد»فريدون مشيري« نمي دانست كه آن روز 
با حضور در مهماني آن كوچه و آن دريچه، چگونه 
بر سر سفرۀ هفت سين باراني، پيرمردي حاضر و 
ناظر شده است كه بهار چهارده ساله اش را در پس 
ديوار ساختمان بهزيستي جست و جو مي كند و 
نمي داند كه در آستانۀ بهار نو، براي دختركي كه 

سال ها پيش تر با مرگ مادر و فقر پدر به خاك 
يتيمي نشست و در حجلۀ يتيمخانه آرميد، كدام 
هفت سين خوشبختي و بهزيستي را به ارمغان ببرد. 

دخترش نبايد او را مي ديد.
ـ من؟... من، پدر و مادرم زير آوار زلزله  مرده اند.

بهار به همه كساني كه از او سؤال مي كردند، هميشه 
همين را مي گفت. به دختران همكلاس و هم خانه اش 
را  مرضيه هم همين  و  و شقايق  نسرين  و  مريم 
مي گفت. مرضيه، بهار را مي پرستيد. امّا آن روز به 
مرخصي رفته بود. با پدرش. آه كه آن روز، كنسرت 
كوچۀ بهار، چه تماشايي بود. ابر و باران و ناودان و 
نوروز و فريدون مشيري و پرستوي پنهان شده در 
پناهگاه و صفحه و سوزن و آنگاه صداي سوزناك و 
غريبانۀ باباي بهار. كاش مرضيه هم بيعت با بهار را 
نشكسته بود و همچنان در دامن بهار باقي مي ماند و 
در هماوازي صفحه و سوزن و باران و ناودان، تابلوی 
زيباي فريدون مشيري را تماشا مي كرد. پيرمرد سر بر 

سنگ مي كوفت و به گوش سنگ مي گفت:
بهارم دخترم، دسـت طبيـعت

اگـر از ابرهــا گـوهـر ببـارد
و گر از هر گلش جوشد بهاري

بهـاري از تـو زيبـاتـر نيـارد

با بچه هاي همين ساختمان  پدرجان! دخترت  ـ 
است؟ ما به ديدن آنها مي رويم. بيا با هم برويم. 

»سال تحويل« نزديك است. بهار مي آيد.
دست،  در  هديه  كه  بود  رهگذري  صدا،صداي 
مي خواست صداي پاي بهار باشد در خانۀ كودكان 
بي سرپرست. پيرمرد در پاسخ او دست و پايش را گم 
كرد و هرگونه نسبتي را ميان خود و دختركاني كه 
آيندۀ خانه بخت شان نبايد آسيب ببيند، انكار كرد.

ـ نه، شما بفرماييد. خدا بهار را هم براي ديگران 
آفريده است. بهار براي من معنا ندارد. من لايق 

بهار نيستم. خزان را چه نسبت با بهار؟...
لحظاتي بعد، نه در كوچه كسي بود و نه در دريچه 
تابلو بود؟ خيال بود؟ رهگذر،  صدايي. رؤيا بود؟ 
همدوش با پسرش قدم به صحن و سراي كودكان 
گذاشت. شادي و شيدايي كودكانه و نجيبانه، مثل 
موج از در بيرون ريخت. بچه هاي بهزيستي ناهار 
مي خوردند. چه با صفا، چه باوفا، چه معصوم و چه 
غمي عميق در دل. چشم ها دريچه هايي شكفته 

شده و كنجكاو و پرسشگر.

ـ بهار كيست؟
دختركي زيبا تكان خورد. رهگذر به او چشم دوخت. 
عميق تر و دقيق تر. حالا سكوت همه جا را گرفته 

است. رهگذر به سال ها پيشتر مي نگرد.
شب، زمستان، اسفند، باران، فرودگاه، بيمار، موج 
اشك هايي كه چشم ها را ناودان كرده بود، سفر، 
ابهام، سياهي، تلخي، مرگ و بدتر از مرگ، زلزله و 
بدتر از زلزله، جدايي و بدتر از جدايي، بحران و بدتر 
از بحران، و... پسري كه مادر را به سوي سرنوشت 
همراهي مي كرد. پسري كه همسّن بهار بود. پسري 

كه عين بهار بود. 
كه  بود  اشك هايي  پرده نشين  رهگذر،  نگاه 
مي ريخت و تمام ناشدني بود. قامتش قطره قطره 
مي خميد. انگار بهار براي هميشه مي رفت. ناگهان 
طاقت از كف داد و دريچۀ سينه را گشود و از مغز 

استخوان فرياد كرد:
خاكستر خزان است خاك بهار بي تو

بي آفتاب و ماه است ليل و نهار بي تو
بزم بهار و نوروز، باغ بهشت و فردوس

چون دوزخ است با من اين هر چهار بي تو
بی ابر گريـه كردم بی رعد ضجّـه كردم

رفتّي و رفت يكسر از كف مهار بي تـو
اي عشـق آسمـاني، با من اگر نمـاني

هرگز نمي شود رام، اين نفس هار بي تو
بعد از تو اي مسافر، اين جسم را چه حاصل

كافتـاده در سمرقنـد يا قندهـار بي تـو
با يك نوا دل من سرمست مي شد، امّا

ديگـر اثـر ندارد صـوت هَـزار بـي تـو

مرد  با  داشتند همراه  بهزيستي هم  بچه هاي   ...
رهگذر، همان آواز را مي خواندند. دختركان يتيم، 

فرياد زدند: 
ـ بابا.. بابا... باز هم بخوان!

 رهگذر، در جست وجوي پسر به اطراف نگريست. 
سفرۀ عقد را ديد و انگشتري را كه در انگشت بهار 
مي درخشيد. و صدايي را شنيد كه از پشت ديوار 

بهزيستي مي آمد:

بهارم دخترم، چون خنده صبح
اميـدي مي دمد در خنــدۀ تـو

به چشم خويشتن مي بينم از دور
بهــار دلـكـــش آينــدۀ تــو
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و  بزرگترين  از  يكی  را  شادی  ديرباز،  از  ايرانيان، 
آدميان  به  ايزدی  ارمغان های  و  دهش ها  گرامی ترين 
و  بنيادی ترين  از  يكی  روی،  همين  از  می دانسته اند. 
ايران،  فرهنگی  ويژگی های  و  هنجارها  برجسته ترين 
را  فرهنگی  كمتر  است.  شادمانی  آيين های  و  جشن ها 
در جهان می توان يافت كه به اندازه فرهنگ ايرانی اين 

آيين ها و جشن ها در آن كاركرد و روايی داشته باشد.
آيين های  و  از جشن ها  بسياری 
ايرانی در درازنای روزگاران، يا از ميان 
رفته اند يا كم فروغ شده اند، اما تنها 
جشنی كه همچنان فراگير و همگانی 
است و باشكوه بسيار در نزد ايرانيان 
برگزار می شود،»جشن نوروز« است. 
تاريخ  سراسر  در  نوروز  گراميداشت 
نوروز  كه  دارد  آن  از  نشان  ايران، 

بزرگترين جشن ايرانيان است.
جمشيد  تخت  از  نگاره ای 
موجود است كه در آن شيری بر گاوی سترگ چنگ زده 
و او را از پای درمی آورد. بر پايه نمادشناسی، اين نگاره، 
است؛  زمين  بر  خورشيد  و  آسمان  چيرگی  رازآميز  نشانه 
زيرا شير، نماد خورشيد است و گاو نماد زمين. ارجمندی 
و والايی نوروز در فرهنگ و تاريخ ايران تا بدان جاست 
كه نگارنده )ميرجلال الدين كزازی( آن را»درفش فرهنگ 
ايران« می نامد و تاكيد می كند كه نوروز، مرزهای ايران را 
درنورديده و در سرزمين هايی نيز پاس داشته می شود كه 
هرچند جدای از جغرافيای سياسی كنونی ايران اند، اما در 

حوزه تمدنی ايران قرار می گيرند.

ارتباط نوروز و اسطوره پرواز
پرواز در اسطوره های ايرانی، كاركردی بنيادين و برجسته 
دارد. جمشيد روزی به اين انديشه می افتد كه به پرواز درآيد. 
ديوان كه در فرمان او بوده اند، جمشيد را از زمين برمی گيرند 
و برتختی زرين می نشانند و به آسمان می برند. هنگامی كه 
بوده است،  نو  روز سر سال  آن  بازمی گردد، چون  زمين  به 
مردم چنين رويدادی را جشن می گيرند. ايرانيان از آن پس در 
درازای هزاره ها، اين جشن را در آغاز سال نو و در نخستين 

روز از فروردين ماه برگزار می كنند و بزرگ می دارند.
و  است. جشن ها  آغاز  در  فرجام  نوروز، جشن  جشن 
آيين های شادمانی در ايران به سه بخش تقسيم می شود: 

ـ جشن های اسطوره ای
ـ جشن های دينی

ـ جشن های گاه شماری و اخترشناسانه
آنهايی  ارتباط می يابند،  با اسطوره ها   جشن هايی كه 
هستند كه از رخدادهای اسطوره ای و نمادين مايه و الهام 
بازمی گردد.  كهن  روزگاران  به  آنها  پيشينه  و  گرفته اند 

جشن سده يك نمونه از جشن های اسطوره ای است.
جشن های  با  كه  هستند  آنهايی  دينی  جشن های 
اسطوره ای همسانی هايی دارند، اما تفاوت آنها در اين است 
كه وابسته به دينی خاص است و با باور شناخت آن دين 
از شمار جشن های  زرتشتی  دين  دارد. جشن های  ارتباط 
اخترشناسانه اند.  جشن های  سوم،  نمونه  است.  دينی 

خاستگاه اين جشن ها، رويدادهای گاه شماری است. 
با  ايرانيان  ما  كه  است  اين  در  نوروز  ماندگاری  راز   
بزرگداشت و برگزاری جشن و آيين نوروز، به گونه ای نمادين 
و نهانگرايانه، بازگشت آفرينش را به روشنايی ها و پاكی های 
آغازين آن جشن می گيريم و رهايی هستی را از چنگ تيرگی 

و سرما، بزرگ می داريم و به فرخندگی فرا ياد می آوريم.

نوروز؛ بزرگترین جشن ایرانیان

بهارم دخترم، نوروز آمد...

              دلنوشته ای به ياد آن شب سال تحويل كه در بهزيستی و كنار كودكان بی سرپرست گذشت

 جلال رفیع



محمد صالح علامحمد صالح علا

ادب و هنر
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات

سه شنبه 28 اسفند 1403 - سال نودونهم - شماره 28913

332

با همدستی هم زمستان را دست به سر می کنیم
نسیمی از دورها می وزد

بهار را هل می دهد به طرف ما
از فردا شادی دلها را غارت می کند

از فردا به هر طرف که می رویم،
 بهار سر راه ماست.

از فردا زمستان می رود نزد دیروز. بهار با همه گل ها، 
کند  اصل  تأسیس  که  تا  می آید  باران ها  و  نسیم ها 
زیبایی های به غارت رفته در زمستان را، به یاری کوه ها، 
زیبا،  خودروی  علف های  و  کوهی  شقایق های  برفاب ها، 

دوباره تأسیس کند که ما همه، دستیاران بهاریم.
عالم هستی،  در 
زندگی،  همچون 
درهم  چیزها  همۀ 
زندگی  در  است. 
را  چیزی  نمی توان 
از میان دیگر چیزها 
برای خود جدا کرد 

یا نگه داشت؛ چون همه چیزها درهم است. مثلًا نمی شود 
همۀ شادی ها را برای خودم در یک گوشه انبار کنم، بـرای 

خودم و خانواده ام نگـه دارم.
و  بشکن زدن ها  و  خوشی ها  همۀ  فقط  آمده  بهار 
در  من  کسان  عزیزترین  نمی شود.  من  برای  شادمانی ها 
پس  شده اند.  ناز  عالم  عازم  بهار،  روزهای  همین  حوالی 

نمی توان همۀ شادی ها را برای خود جدا کرد.
 خردمندانه هم نیست که می بینیم و می شنویم دنیا هر 
روز انباشته از خبرهای تلخ و ناگوار است. نمی توان آرزو 
کرد در این روزهای شادی آور بهاران، تلخی نباشد یا همۀ 
شادی ها انباشته و یکجا پیش من باشــد. چنان که همۀ 

اندوهان برای یک نفر انباشته و یکجا نمی شود.
داریم.  غم  و  شادی  از  سهمی  و  حصّه  یک،  هر  ما 
و  ریختن  بهار، هنگام روی  هم  و  نوروز  مانند  پدیده هایی 
یک کاسه کردن شادی ها هستند. دیروز با همکارم سرکار 
خانوم ملک مرزبان، روی تلفن حرف می زدم. گفتم اصلًا 
کلمۀ عید از عَوَد، عاد، به معنی بازگشت است، بازگشت به 
حقیقت. حقیقت این که در عالم، همه چیز با هم است. به 

آسمان نگاه کنیم، ستاره ها با هم هستند.
گلابی ها،  سیب ها،  هستند،  هم  با  ماهی ها  دریا  در 
هم  با  گنجشک ها  پرنده ها،  هستند.  هم  با  گیلاس ها 

هستند. چنان که ما مردم با هم هستیم.
همۀ  با  است  باشکوهی  و  بزرگ  قافیۀ  بهار  اصلًا 
شکوفه ها،  نسیم ها،   می آیند؛  هم  با  همه  تجهیزاتش. 
سبزی ها، نقل ها، کلوچه ها. اما سر همین بهار باد می وزد و 
ناگهان درختی می افتد،  صنوبری واژگون می شود و لانه ای 
ویران می گردد، پرنده ای به لانه اش بازمی گردد. در حالی 
که لانه اش را گم کرده، جوجه هایش هم گم شده اند. پس 
اینجا همه چیز درهم است. برای همین همه چیز کهنه و 
نو دارد، غیر از شادی و غم. برای همین ما اشک کهنه یا 
خندۀ قدیمی را ندیده ایم؛ چون نیست. اشک ها و خنده ها 
پدیده ای تازه هستند. زیرا نمی توان آسمان را رنگ کرد. 

تنها می توان خاطره ها را به نخ کشید، گل را در گلدان 
سبز  کاشت.  گلدان  در  را  گلدان  نمی توان  اما  کاشت، 
نمی شود. ما خود گلدانیم. به خاطر بیاورید آن پرنده ای را 
که گفتیم نشانی لانه و نشانی جوجه هایش را گم کرد؛ که 

اینجا همه چیز درهم است.

بهار، سر راه ماست...

                                              تقویم ادب و هنر در آستانۀ صدسالگی روزنامۀ اطلاعات-96     

برنامه های نوروزی و عیدانۀ تئاتر تهران و مجله فردوسی

28 اسفند1333
اعلام  اطلاعات  درجریده  روزی  درچنین 
پایین  نمایش»بیا  تهران،  تئاتر  که  شد 
از  برخواهش عده ای  بنا  دارم«را   کارت 
علاقه مندان تئاتر کمدی،  به دوستداران 

تقدیم می کند.
نامه  ویژه  درتبلیغ   نیز  فردوسی  مجله 
اعلام  اطلاعات  درجریده  خود  نوروزی 
روز  شنبه  است. سه  عید  شنبه  کرد:»سه 
مبعث است و سه شنبه اول بهار است و 
نوروز مجله  انتشار شماره  سه شنبه  روز 

فردوسی است با چهار تابلوی رنگی،هشت صفحه دورنگ ، 52 صفحه مطلب 
بدیع و خواندنی که شما را را به تحسین واقعیات واخواهد داشت. اینها همه 

یکجا درشماره نوروز مجله فردوسی است.«

انتشار سالنامه توسط انتشارات امیرکبیر در آستانه نوروز 1334
28 اسفند1333

یعنی  امیرکبیر،  شد:»سالنامه  اعلام  اطلاعات  درجریده  روزی  درچنین 
مجموعه ای از وقایع مهم کشورما و جهان درسال گذشته. سالنامه امیرکبیر، 
داری،  ادبی،خانه  اقتصادی،  مقاله  دهها  شعر،  دهها  داستان،  دهها  یعنی 
مهمانداری، مقالات تاریخی، بهداشتی،هنری،تفریحی، سرگرمی عید. دهها 
شاعر، دهها مترجم، دهها طبیب، دهها مورخ و دهها نویسنده دراین سالنامه 

به انتشارات امیرکبیر کمک کرده اند.
 آقایان رهی معیری ،دکترمهدی حمیدی ،فریدون توللی ، علی دشتی،  پژمان 
بسیطی،رضا  بصیریان،دکترخسرو  ،دکترحسن  پیرزاده  بختیاری،فریدون 
ثابتی،محمود محمود، شجاع الدین شفا، دوامی، پرتو، مهندس ملکوتی، پرویز 
لادبن، اعلم السلطان، دکتر ایرج دهقان و مهدی سهیلی و صدنویسنده و مترجم 

دیگر، آثاری در این سالنامه دارند. 
شنبه  روز  عکس،  وصدها  بغلی  تقویم  یک  انضمام  به  امیرکبیر  سالنامه 
منتشرمی  شود. مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر - ناصرخسرو - کتابفروشی های 

تهران و شهرستان ها.«

شیرفروش»نورمن ویزدم«، برنامه نوروزی پنج سینمای تهران 
28 اسفند1344

درچنین روزی درجریده اطلاعات اعلام شد که فیلم سراسر خنده و شادی 
سینمای  پنج  نوروزی  ویزدم«،برنامه  هنرمندی»نورمن  با  »شیرفروش« 

رویال،آسیا،کاپری،همای و رکس  تهران خواهد بود. 
شیرفروش با نام اصلی »سحرخیز«، یک فیلم به کارگردانی »رابرت اشر«است 
که در سال ۱۹۶5 ساخته ومنتشر شد. این فیلم در ایران با نام»شیرفروش« 
دوبله و پخش شد. در این فیلم همچنین بازیگرانی چون: ادوارد چاپمن، جری 
دزموند، پدی اونیل ،برایان پرینگل، ریچارد ورنون، جان له ماژرر، پیتر جفری ، 
پنی مورل  ،مارجی لارنس ، فرانک تورنتون ، دندی نیکولز، هری لاک ، مایکل 

بیلتون  وایموجین، در کنار نورمن ویزدم به ایفای نقش پرداختند. 

»جری لوئیس«،مهمان نوروزی گروه سینمایی مولن روژ ها
28 اسفند1344

درچنین روزی درجریده اطلاعات اعلام شد که: فیلم»بی نظم منظم«با شرکت 
جری لوئیس،  از صبح دوشنبه سال ۱345، برنامه نوروزی گروه سینمایی مولن 

روژها خواهد بود.
لازم به توضیح است که فیلم »خدمتکار نامرت« جری لوئیس که در ایران 
با نام»بی نظم منظم«هم شناخته می شود، یک فیلم کمدی است که در سال 
۱۹۶4 منتشر شد. از بازیگران آن می توان به: جری لوئیس، سوزان اولیور، گلندا 
فارل، کاتلین فریمن، و اورت اسلون اشاره کرد. این فیلم، محصولِ کمپانی 

پارامونت پیکچرز است.

نمایش نوروزی فیلم حسین کرد شبستری  درسینماهای تهران 
28 اسفند1344

آگهی  روزی،  درچنین 
»حسین  فیلم  نمایش 
کرد شبستری« از روز اول 
۱345درسینماهای  عید 

تهران منتشر شد. 
این فیلم که از ساخته  های 
کوشان  اسماعیل  دکتر 
کتاب  براساس  بود، 
حسین  تاریخی  داستان 
ساخته  شبستری  کرد 
از  آن  داستان  و  شده 
این قرار است که حسین 
چوپان  شبستری،  کرد 
سردار مسیح خان، فری 
از  را  سردار،  دختر  ناز، 
راهزن  عده ای  دست 

نجات می دهد و پس از طی ماجراهای پهلوانی و قهرمانانه، شاه عباس او را 
 به عنوان داروغه پایتخت می گمارد و اسباب ازدواج حسین و فری ناز را فراهم

 می کند. 
بازیگران این فیلم عبارت بودند از: ایلوش در نقش حسین کرد شبستری، تقی 
ظهوری در نقش لوتی حیدر،سهیلا در نقش فریناز،ناصر ملک مطیعی در نقش 
شاه عباس، منوچهر نوذری در نقش الله وردی خان، منوچهر وثوق در نقش 

اسکندر، وغلامحسین بهمنیار و صابر آتشین.

چاپ آگهی شماره مخصوص نوروزی  
اطلاعات هفتگی  سال1343

28 اسفند1342
درچنین روزی، صفحه آگهی شماره 
مخصوص نوروزی مجله اطلاعات 
هفتگی با توضیحات زیرنویس آن 

درروزنامه اطلاعات معرفی شد. 
همراه  صفحه،  در۱۱2  شماره  این 
محصول  سال،  تقویم  و  تابلو  با 
کارکنان  ماهه  یک  زحمات 
بوده هفتگی  اطلاعات   مجله 

 است.

یادداشت های پراکنده حسن فرازمند



نوروز، یکی از کهن ترین جشن های جهان، 
ریشه در آیین ها و باورهای ایرانیان باستان دارد و 
امروزه در بسیاری از کشورهای حوزه تمدن ایرانی، 
ازجمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
بخش هایی از قفقاز و شبه قاره هند گرامی داشته 
می شود. این جشن که همزمان با اعتدال بهاری 
برگزار می شود، بازتابی از پیوند عمیق انسان با 

طبیعت و گردش فصول است.
»ابوریحان بیرونی« در »آثارالباقیه«، سبب 
نامگذاری نخستین روز فروردین به نوروز را چنین 
تختی  برای خود  شرح می دهد: »چون جمشید 
بساخت، در این روز بر آن سوار شد و جن و شیاطین 
آن را حمل کردند و در یک روز از کوه دماوند به 
بابل آمد. مردم از دیدن این امر در شگفت شدند 
و این روز را عید گرفتند. دسته ای دیگر از ایرانیان 
بر این باورند که جمشید در شهرها بسیار گردش 
می کرد و چون خواست وارد آذربایجان شود، بر 
سریری زرین نشست و مردم آن را بر دوش خود 
حمل کردند. هنگامی که پرتو آفتاب بر آن تخت 
تابید، جلوه ای خیره کننده پدید آمد و مردم، این 

روز را جشن گرفتند.«
»ابن بلخی«، نویسنده »فارس نامه«، روایت 
برادر طهمورث، ۷۱۷ سال  می کند که جمشید، 
زیسته و در این دوران هنرهای گوناگون را به 
مردم آموخته، شهرهایی بنا کرده و یکی از آنها را 
استخر نام نهاده است. مردم او را بر تخت شاهی 
نشاندند و بر سرش تاجی نهادند. به همین مناسبت، 
جشنی بزرگ برگزار کردند که آن را نوروز نامیدند.
را  جمشید  »نوروزنامه«،  در  نیز  »خیام« 
بنیانگذار نوروز دانسته و می نویسد: »سبب نوروز 
نام نهادن آن بوده است که چون دانستند که آفتاب 
را دو دور است، یکی آنکه هر سیصد و شصت و 
پنج روز و ربعی از شبانه روز به همان دقیقه ای 
بازمی گردد که از آنجا رفته بود، و جمشید آن روز 
را دریافت، نوروز نهاد و این جشن را آیین ساخت.«
در برخی متون کهن ایران، از جمله شاهنامه 
برخی  در  و  جمشید  طبری،  تاریخ  و  فردوسی 
معرفی  نوروز  بنیانگذار  به عنوان  کیومرث  دیگر، 
شده اند. فردوسی در شاهنامه، پیدایش نوروز را 
چنین روایت می کند که جمشید، هنگام گذر از 
آذربایجان، بر فراز ارگ فرود آمد و با تاجی زرین 

بر تخت نشست. 

با تابش نور خورشید بر تاج او، جهان نورانی شد 
و مردم، شادمان از این رویداد، آن روز را »روز نو« 
نامیدند. از همین جاست که نوروز، یادگار شاهان 

باستانی ایران شد:
همه کردنی ها چو آمد به جای

ز جـای مهـی برتـر آورد پـای
به فرّ کیانی یکی تخت ساخت

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی

ز هامـون به گردون برافراشتی
چو خورشیـد تابان میـان هـوا

نشسـته بر او شــاه فـرمانـروا
جهان انجمن شد بر آن تخت او

شگفتـی فرومانـده از بخـت او
به جمشید بر گوهر افشـاندنـد

مر آن روز را روز نـو خـواندنـد
سـر سـال نو هـرمـز فرودیـن

بر آسـوده از رنـج روی زمیـن
بزرگـان به شـادی بیـاراستنـد

می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فـرخ از آن روزگار

به ما ماند از آن خسروان یادگار
نوروز، این جشن باستانی و شگرف که آغاز 
فصل بهار و تولدی دوباره را جشن می گیرد، همواره 
الهام بخش شاعران و نویسندگان پارسی زبان و 

غیر پارسی زبان در طول تاریخ بوده است. 
امروز،  به  تا  دوران ها  قدیم ترین  از 
به عنوان  باشکوه  روز  این  از  مختلف  شاعران 
بهره  خود  اشعار  در  شدن،  نو  و  آغاز  از   نمادی 

برده اند. 
نوروز از گذشته تا به حال در اشعار شاعران 
جایگاه ویژه ای داشته است. در ادامه به چند نمونه 
 اشاره می کنم و ذکر دیگر موارد را به فرصتی دیگر 

می سپارم:
هجری،  چهارم  قرن  شاعر  »رودکی«، 
او  می شود.  شناخته  فارسی  شعر  پدر  به عنوان 
نخستین شاعر بزرگی است که نوروز را در اشعار 
خود توصیف کرده است. در یکی از اشعار خود، 
رودکی نوروز را با جشن قربان همزمان دیده و 

چنین می سراید:
باد بر تو مبارک و خنشان

جشن نوروز و گوسپندکشان

این بیت نشان دهندۀ اهمیت نوروز در دوران 
سامانیان است، دورانی که رودکی در آن می زیست 

و شعر پارسی به اوج خود رسیده بود.
قرن  شاعر  مروزی«،  کسایی  »ابوالحسن 
چهارم هجری، شاعر زهد و حکمت، یکی دیگر 
از شاعرانی است که نوروز را در کنار حکمت و 
پندهای اخلاقی ستوده است. او در توصیف نوروز 

و دگرگونی طبیعت می گوید:
نوروز و جهان و بت نوآیین

از لاله همه کوه بسته آذین
از  تصویرپرداز،  ترمذی«شاعر  »منجیک 
شاعران اوایل دوره ی سامانی، با زبان شیرین و 
تصویری زنده، به توصیف نوروز و جلوه های بهار 
پرداخته است. او با اشاره به بنفشه های شکفته، به 

استقبال نوروز می رود:
آمد نوروز و نو دمید بنفشه

بر ما فرخنده باد و بر تو مرخشه
منجیک با زبانی ساده اما پرطراوت، توانسته 
است زیبایی های نوروز را در قالب شعر پارسی به 

تصویر بکشد.
»رابعه بلخی«، یکی از نخستین زنان شاعر 
فارسی زبان، در وصف نوروز و زیبایی های بهار، 

چنین می سراید:
ز بس گل که در باغ ماوا گرفت

چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت
صبا نافه مشک تبّت نداشت

جهان بوی مشک از چه معنا گرفت
رابعه که به عنوان نماد عشق و سرزندگی در 
ادبیات فارسی شناخته می شود، نوروز را در اشعار 
خود با مضامین عاشقانه و طبیعت گرایانه در هم 
ایران  از  که  کهنی  جشن  نوروز،  است.  آمیخته 
باستان به یادگار مانده است، نه تنها در فرهنگ 
عمومی مردم ایران، بلکه در ادبیات فارسی نیز 
از رودکی، نخستین شاعر  دارد.  جایگاه ویژه ای 
منجیک  و  بلخی  رابعه  تا  گرفته  پارسی،  بزرگ 

ترمذی، همگی نوروز را در اشعار خود ستوده اند.
نه فقط  نوروز،  که  می دهد  نشان  امر  این   
به عنوان یک  بلکه  باستانی،  آیین  به عنوان یک 
نماد فرهنگی، پیوند عمیقی با هویت ایرانی دارد. 
امروز نیز، این جشن همچنان زنده و پویا باقی 
مانده و هر ساله با آیین های خاص خود، پیام آور 

امید، نو شدن و آغاز دوباره است.

ادبیات ملی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات

سه شنبه 28 اسفند 1403 - سال نودونهم - شماره 28913

 نوروز، آغاز بهار و جشن کهن در ادبیات فارسی

                      نگاهی به ریشه های تاریخی جشن باستانی نوروز در متون کهن تاریخی و ادبی
ـ

زوج غزل بهاری بیدل

همدل با بیدل
118

چشم وا کن، رنگ اسرار دگر دارد بهار
آنچه در وهمت نگنجد، جلوه گر دارد بهار

سیر گلزار که یا رب در نظر دارد بهار
کز پر طاووس، دامن بر کمر دارد بهار
واقع  در  بیت،  دو  این 
از  بهاری  غزل  دو  مطلع 
وزن  یک  با  است،  بیدل 
بیدل  ردیف.  و  قافیه  و 
ردیف های  با  غزل هایی 
اسمی بسیار دارد و اینجا 
هم »بهار« ردیف غزل ها قرار گرفته است و باز این در شعر 
بیدل بسیار رخ داده است که او از چنین غزل هایی با ردیف و 

قافیه خاص، یک زوج سروده است.
 مثل این که غزلی از خودش را استقبال کرده باشد یا مهارت 
خود را به خوانندگان شعرش نشان داده باشد که:»تصور نکنید 
من فقط یک غزل با این قافیه و ردیف می توانم سرود«! 
نمونه ها از این قبیل در دیوانش بسیار است و ما در اینجا 

مطلع یک زوج غزل دیگر را هم نقل می کنیم:
حال دل از دوری دلبر نمی دانم چه شد

ریخت اشکی بر زمین دیگر نمی دانم چه شد
و:

حاصلم زین مزرع بی بر نمی دانم چه شد
خاک بودم، خون شدم، دیگر نمی دانم چه شد
برای هر غزل  ثابت،  ردیف  با  شاعر می توانست حداقل 
قافیه ای دیگر برگزیند که دستش هم بازتر باشد. ولی گویا 
می خواهد بگوید ببینید من درحالی که بخشی از قافیه ها را در 

غزل دیگری مصرف کرده ام، باز هم کم نمی آورم.
اما برگردیم به غزل های بهاری مان. نکته ای در ردیف این 
غزل ها وجود دارد که باری در یکی دیگر از یادداشت ها هم به 
آن اشاره کردیم. این که بیدل »دارد بهار« )= بهار دارد( را به 
معنی »جلوه دارد« یا »ظهور کرده است«به کار می برد. یعنی 
»بهار« را از معنی لغوی آن وسیع تر ساخته و به معنی »جلوه« 
و »خرمی« و »نشاط« هم به کار برده است. مثلًا در این بیت، 
»سحر دارد بهار« یعنی »سحر بهار دارد« یا »سحر جلوه دارد«:

زخم دل عمری ست در گَرد نفس خوابانده ام
در گریبانی که من دارم، سحر دارد بهار
و حالا در پایان این یادداشت، با بیت هایی منتخب از هر دو 

غزل، به استقبال بهار ۱۴۰۴ می رویم. 
از غزل اول:

ساعتی چون بوی گل از قید پیراهن برآ
از تو چشمِ آشنایی این قدر دارد بهار

کهکشان هم پایمال موج طوفان گل است
سبزه را از خواب غفلت چند بردارد بهار؟

از گل و سنبل به نظم  و نثر سعدی قانع ام
این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار

از غزل دوم:
شبنم ما را به حسرت آب می باید شدن

کز دل هر ذرّه طوفانی دگر دارد بهار
رنگ، دامن چیدن و بوی گل، از خود رفتن است

هرکجا گل می کند، برگ سفر دارد بهار
جلوه تا دیدی، نهان شد؛ رنگ تا گفتی، شکست

فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار
ای خرد! چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر

در جنون سر داد ما را، تا چه سر دارد بهار
سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست

در طلسم خنده گل بال وپر دارد بهار
زندگی می باید، اسباب طرب معدوم نیست

رنگ هرجا رفته باشد، در نظر دارد بهار
چند باید بود مغرورِ طراوت های وهم؟

شبنمستان نیست »بیدل«، چشم تر دارد بهار

محمدکاظم   کاظمیمحمدکاظم   کاظمی
 طه حسین فراهانی
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»کاناپه«، اثر کیانوش عیاری، ایده  جالبی دارد. 
این فیلم با استفاده از یک اتفاق ساده، یک بحران 
پیچیده و چندلایه را ایجاد کرده است. عیاری در 
آثارش معمولًا از موقعیت های روزمرّه برای نشان 
بهره  انسانی  و  اجتماعی  عمیق تر  مسائل  دادن 

می برد.
این فیلم، روایت خانواده پدری میانسال است 
که کاناپه ای را کنار خیابان پیدا کرده و آن را به 
خانه می برد، اما در روز خواستگاری دخترش، معلوم 
می شود این کاناپه اسقاطی متعلق به خانواده داماد 
آینده اش بوده است. این اتفاق به یک بحران جدی 
در رابطه  این دو خانواده تبدیل می شود. عیاری در 
این فیلم، از یک موقعیت ظاهراً ساده، برای بررسی 
بر  آنها  تأثیر  و  باورهای خانوادگی  مسائل سنت، 

زندگی افراد استفاده کرده است. 
کیانوش  آثار  دیگر  با  کاناپه  فیلم  تفاوت  اما 

عیاری در چندین جنبه قابل توجه است:
ساختار و روایت: برخلاف بسیاری از فیلم های 
دیگر عیاری که بیشتر به داستان های پیچیده و 
چندلایه با شخصیت های متنوع می پردازند، کاناپه 
به طور خاص روی یک موقعیت ساده و روزمره 
بحران های  به  موقعیت  این  از  و  می کند  تمرکز 
بزرگ تر و پیچیده تر می رسد. این فیلم بیشتر با یک 
فضای کمدی و در عین حال درام، به موضوعات 

اجتماعی می پردازد.
فیلم های  سایر  در  عیاری  مفهوم:  و  موضوع 
خود معمولًا مسائل اجتماعی، اقتصادی و انسانی 
اما  می کند؛  بررسی  گسترده تر  دیدگاه های  از  را 
در کاناپه، تمرکز به طور خاص روی یک رویداد 
در  کاناپه  یک  روی  نشستن  همچون  کوچک، 
خانوادگی  بحران  یک  به  که  است  عروس  خانه  
نمایی  به  تبدیل  اتفاق ساده  این  تبدیل می شود. 
از چالش های فرهنگی و روابط اجتماعی می شود.

فیلم های عیاری  از  بسیاری   :tone و  سبک 
دارای حس و حال سنگین تری هستند و معمولًا 
به مسائل پیچیده تر زندگی و جامعه می پردازند. در 
مقابل، کاناپه به رغم اینکه موضوعات جدی تری 
قالبی سبک تر و گاه کمدی  را طرح می کند، در 
ارائه می شود. استفاده از طنز برای بررسی تضادها 
و بحران های اجتماعی در این فیلم برجسته است.

این ویژگی ها باعث می شوند که کاناپه به طور 
خاص با سایر فیلم های کیانوش عیاری متفاوت 
و  فرهنگی  مقوله های  به  خاص  نگاهی  و  باشد 

ساده  ظاهر  به  موقعیت  یک  طریق  از  اجتماعی 
بیندازد.

کیانوش عیاری در کاناپه توانسته با استفاده از 
یک فیلمنامه هوشمند و دقیق، موقعیت های ویژه 
و درعین حال طنزآمیز خلق کند که به بحران های 
بزرگ تر و پیچیده تر در زندگی خانوادگی و اجتماعی 
منتهی می شود. این فیلمنامه به گونه ای نوشته شده 
که یک اتفاق ساده ـ مانند نشستن بر روی کاناپه 
کشمکش های  باعث  غیرمنتظره ای  طور  به  ـ 
و  فرهنگی  پرسش های  نهایت  در  و  خانوادگی 

اجتماعی می شود.
عیاری با دقت زیاد به جزئیات روابط انسانی و 
سنت ها پرداخته و از این طریق چالش های پنهان 
در روابط خانوادگی را نمایش داده است. این توانایی 
در خلق موقعیت های ویژه و استفاده از تضادهای 
تماشاگر  که  می شود  باعث  روابط  در  ظریف 
همزمان احساس همذات پنداری با شخصیت ها را 
داشته باشد و هم از ابعاد مختلف اجتماعی فیلم 
آگاه شود. فیلمنامه ای که عیاری در کاناپه نوشته، 
بی نظیر است. زیرا هم سادگی را حفظ کرده و هم 
عمق های اجتماعی و فرهنگی را به طور مؤثر به 

تصویر کشیده است.
خوبی  به  که  است  فیلم هایی  از  یکی  کاناپه 
یک  قالب  در  را  انسانی  پیچیده  روابط  توانسته 
داستان ساده اما پرتنش به تصویر بکشد. عیاری 
در این فیلم از یک موقعیت معمولی و به ظاهر 
پیش پاافتاده شروع می کند،ولی با دقت و مهارت، 
تنش ها و پیچیدگی های روابط بین شخصیت ها را 

در دل این موقعیت ساده گنجانده است.
فیلم به طور مؤثر تضادهای فرهنگی، سنتی و 
اجتماعی را نشان می دهد و چطور این تضادها در 

روابط فردی و خانوادگی نمود پیدا می کنند. 

شخصیت ها هر کدام با دغدغه ها و باورهای 
خود وارد این موقعیت می شوند، و همین تفاوت ها 
باعث ایجاد بحران هایی می شود که به تدریج بر 

پیچیدگی های انسانی تأکید می کند.
به ویژه این که عیاری نشان می دهد چگونه 
یک تصمیم یا رفتار به ظاهر ساده می تواند موجب 
تغییرات عمده در دینامیک های خانوادگی و حتی 
اجتماعی شود. این مهارت در ترسیم روابط انسانی، 
و چگونگی تأثیرگذاری آن ها بر یکدیگر، ویژگی 

برجسته ای در کار عیاری است.
فیلم های »کاناپه« و »خانه پدری« عیاری 
دانست. هر  دارای وجوهی مشترک  توان  را می 
دو درباره دختری است. هر دو فیلم کاناپه و خانه 
پدری، ویژگی های مشابهی دارند. به ویژه در نحوه 
نمایش وضعیت های اجتماعی و فرهنگی که در آنها 
شخصیت های زن به نوعی قربانی شرایط خاص 

می شوند.
معرض  در  خانواده اش  و  دختر  کاناپه،  در 
اجتماعی  توقعات  از سنت ها و  ناشی  بحران های 
اجتماعی  فشارهای  فیلم،  این  در  می گیرند.  قرار 
و خانوادگی و انتظاراتی که از شخصیت های زن 
می شود، نقشی کلیدی در ایجاد تنش و بحران دارند. 
در نهایت، دختر در این شرایط قرار می گیرد که 
مجبور است تحت فشارهای اجتماعی قرار گیرد 
و هویت فردی اش تحت الشعاع انتظارات دیگران 

قرار بگیرد.
در خانه پدری هم با مشکلات مشابهی روبه رو 
هستیم. فیلم با داستان یک خانواده سنتی که در آن 
قربانی اصلی یک دختر است، به مسائل فرهنگی 
و اجتماعی پرداخته و نحوه ای که این شرایط در 
زندگی افراد، به ویژه زنان، تأثیر می گذارد را بررسی 

می کند. 
در این فیلم نیز دختر قربانی یک فضای سنتی 
و خانوادگی می شود که نمی تواند به راحتی خود را 

از آن آزاد کند.
در هر دو فیلم، عیاری به خوبی نشان می دهد 
که چگونه جامعه و خانواده های سنتی به زنان فشار 
می آورند تا نقش های خاصی را ایفا کنند، و این 
تبدیل  انسانی  بحران های  به  نهایت  در  فشارها 
نمایانگر  فیلم،  دو  بین  این شبیه سازی  می شوند. 
تلاش عیاری برای واکاوی مسائلی مانند آزادی 
فردی، فشارهای اجتماعی و نقش زن در جامعه 

است.

                                                                  نگاهی به فیلم »کاناپه«، ساختۀ کیانوش عیاری

 منوچهر دین پرست   یک اتفاق ساده 

هیچکس نمی دانست عمو نوروز کجا 
زندگی می کند! مردم با ذوق و شوق در و 
پنجرۀ خانه های شان را باز می کردند یا به 
باغ و صحرا می رفتند تا آمدنش را تماشا 
کنند. ولی یک نفر بیشتر از همه دوست 
داشت عمو نوروز را ببیند و هر سال، روز 
اول بهار، بعد از آب و جارو کردن خانه، کنار سفره هفت سین 
می  نشست و منتظر او می شد. اما عمو نوروز چی؟ او هم به همه 
سر می زد؟ یعنی راستی راستی خودش می آمد و سر سفره  هفت 

سین همه می نشست؟ 
عمو نوروز همیشه روز اول بهار شال و کلاه می کند و با ظاهری 
آراسته و تمیز به  سمت دروازه  شهر می آید. با او هوای مطبوع 
بهاری در شهر می پیچد و مردم به تکاپو می افتند. همه جا رنگی 
و همه چیز زیبا می شود. درخت ها شکوفه می دهند و رودها جاری 
می شوند. همه منتظر عمو نوروز هستند. به  خصوص پیرزنی که 

سفره  هفت سین می چیند و به انتظار می نشیند، اما.
***                   

پیرزن«نوشته  و  نوروز  داستان»عمو  مجموعه  کتاب 
اسدالله شعبانی، توسط انتشارات فاطمی منتشر شده است. در 

این کتاب، قصه هایی عامیانه از 
ایران  ادبیات  شفاهی  فرهنگ 
روایت می شود. داستان هایی که 
روایت های جذاب و نوستالژیکی 
دارند و همه را مجذوب سادگی 
که  شرایطی  در  می کند.  خود 
داستان های قدیمی و آئینی درحال 
فراموش شدن هستند، کتاب فوق 
تلاش می کند تا با این فراموشی 
این  از  تعدادی  و  کرده  مقابله 
قصه  های عامیانه را بازگو کند.... 

***
»اسدالله شعبانی«متولد تیرماه ۱۳۳۷، از شاعران و نویسندگان 
سرشناس شعر کودک و نوجوان در ایران است و درکنار افرادی 
چون سیروس طاهباز و احمدرضا احمدی، از کارشناسان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و عضویّت در شورای کتاب 
کودک و دفتر تألیف کتاب های درسی را هم در کارنامه اش دارد.

را به خاطر   شعبانی در سال ۱۳88 نشان درجۀ یک هنر 
شعرهایش دریافت کرد. شعر »زیبا زیبا، زیبایی ای ایران« که 
یکی از مشهورترین شعرهای کودکان بوده و در کتاب اول دبستان 

چاپ شده،  سرودۀ اوست.
*** 

در بخشی دیگر از این داستان می خوانیم:
عمو نوروز هر سال در نخستین روز بهار، کلاه پشمی بر سر 
می گذاشت و شال ترمه به دور کمر می بست. کفش چرم به پا 
می کرد و عصا به  دست از بلندی های کوه پایین می آمد تا به دروازه  
شهر برسد. دیگر زمستان سرد داشت تمام می شد. شاخه  های 
شکوفه های  منتظر  و  آورده  بیرون  ها  برف  از  سر  درختان 
رنگارنگ شان بودند. اهل شهر، چشم به راه عمو نوروز بودند تا با 

کوله بار سبزه و گل خود، بهار را به خانه ها بیاورد. 
در این شهر پیرزنی زندگی می کرد که از سال ها پیش یک آرزو 
داشت. او می خواست عمو نوروز را ببیند. او با خودش قرار گذاشته 
بود که امسال هر طور شده، عمو نوروز را ملاقات کند. پیرزن 
خانه  تکانی را شروع کرد. گرد و غبار دیوارها را گرفت، فرش ها 
را تکاند، حیاط را آب و جارو کرد، روی تخت چوبی قالیچه ای پهن 
کرد، با چند تا متکا پشتی درست کرد، سفره هفت سین را با سلیقه 
چید، قرآن، آیینه، شمعدان، یک ظرف میوه و یک ظرف شیرینی 

سر سفره گذاشت، سماور را آتش و چای خوشبویی دم کرد. 
سپس قشنگ ترین لباسش را پوشید، یک روسری نو به سر 
کرد، آمد کنار حوض حیاط، دست و رویش را شست و یک ماهی 
قرمز خوشگل انداخت در تنگ آب و سنبل زیبایی که برای عمو 

نوروز در گلدان کاشته بود را آب داد...

 نگاهی به کتاب »عمو نوروز و پیرزن«

نوشته اسدالله شعبانی

محمدرضا   حیدرزادهمحمدرضا   حیدرزاده

عمو نوروز می آید....عمو نوروز می آید....



»تمام درّه و دشت
چراغانی شد از گل

بهار از کوچ برگشت.«1
 اگر خلق را »هست کردن چیزها از هیچ« بدانیم، هیچ 
چیزی در اثر هنری خلق نمی شود)و اساساً هیچکس پس 
از خداوند در روز ازل نمی تواند چیزی را خلق کند(. حتی 
در انتزاعی ترین آثار هنری، مصالح و مواد کار از همین 

جهان موجود گرفته شده است.
 کار هنرمند به عنوان سوژه، نگاه دقیق به جهان، 
گزینش عناصر لازم و در نهایت ترکیب و تجزیه سنجیده 
و حساب شده آنهاست تا اثری حاصل آید که با تسامح به 
آن مخلوق یا آفریده می گوییم. به این ترتیب به جهان 
نگاه می کنیم، آن را شناسایی می کنیم)از همین رو به 

انسان، سوژه یا فاعل شناسا می گوییم(.

از بی شمار »چیز« در آن، چیزهایی را برمی گزینیم 
و به صورتی  تازه ترکیب و تجزیه می کنیم تا اثری تازه 
و بدیع »بسازیم«. چیزی که تا پیش از آن نبوده یا به این 

صورت نبوده است. 
تغییر فصل ها را بر اساس کهن الگویی ذهنی، رفت و 
آمد فصل ها می نامیم. حال آن که اصلًا رفتی و بازگشتی 
در کار نیست. این کهن الگوها در ساختار ذهنی انسان ابداع 
و جایگزین شده تا جهان ، قابل درک و فهم باشد و بتوان 

آن را در قالب زبان تصویر و تفسیر کرد.
***

 »بابک نیک طلب« از این کهن الگو در »بهاریه«ی 
خود استفاده کرده است. پس تا این جا کار تازه ای نکرده 
است. اما از این پس کار خود را آغاز می کند. هر گل را 
به چراغی تشبیه می کند و این تشبیه را در قالب تشبیهی 
مضمر پنهان می سازد. بهار را با مکانیسم صنعت تشخیص، 
موجودی انسانی فرض می کند که به سفر رفته است و 

حال از سفر بازمی گردد.
بهار، پرندگان مهاجری چون   می دانیم که هنگام 
»پرستو« از کوچ زمستانی برمی گردند. پس در واقع، وقتی 
پرندگان  بازگشت  از  داریم  برمی گردد،  بهار  می گوییم 
مهاجر صحبت می کنیم و از صنعت مجاز بهره برده ایم. از  
سوی دیگر،جناب  نیک طلب،  رفت و برگشت فصل ها را 
به مهاجرت و بازگشت پرندگان تشبیه کرده و از آن کهن 
الگوی گفته شده، استفاده ای تازه کرده است. تراکمی از 
خیال در سه سطر آن هم از عناصری که همگی از پیش 

موجود و پیش چشم آدمی است.
شعر نیک طلب، شعری نیمایی است. وزن غالب بر این 
شعر، »مفاعیلن مفاعیل« است. حال آن که سطر اول با وزن 
»مفاعلن فعولن« هم خوانده می شود. پس بهتر است جای 
سطرهای اول و دوم با یکدیگر عوض شود تا مخاطب با 

یافتن وزن در سطر قبلی، آن را هم صحیح بخواند. 
 

1ـ بهار از کوچ برگشت،بابک نیک طلب،کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 1402،ص 6

سبزینه
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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بهاریه

از تمام روشناییاز تمام روشنایی  هاها
حمیدرضا   شکارسریحمیدرضا   شکارسری
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 خوانش شعری از بابک نیک طلب

              دو بهاریۀ زیبا و نوجوانانه از  زمین آرزوها

)2
اگر...

اگر با بنفشه
اگر با پرستو

به این کوچه برگردی
ای بهترین دوست!

)1
با کفش نو

 پیراهن گل دار
با کوله بار شادی و اندوه

روشن شبیه مردم امروز می آید
از کوه های برف

از جاده های مه گرفته
در جنگل انبوه

تا دره های ژرف

     

یکی از موضوعاتی که اکثر شاعران فارسی زبان 
به آن پرداخته اند، بهار و زیبایی های آن است.  بهار 
با جشن نوروز شروع می شود. جشنی که ریشه 
در اسطوره ها و افسانه های ما دارد. فردوسي در 
شاهنامه، پیدایش نوروز را با پادشاهی جمشید و 
به تخت نشستن وی مرتبط می داند. شاید رسم 
عیدی دادن و عیدی گرفتن از این تاریخ درآیین 

نوروز مانده است :
به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند
چنین جشن فرخ از آن روزگار

بمانده از آن خسروان یادگار
شاعران ایران، چه قبل و چه بعد از فردوسی،  

به نوروز و آیین ها و آداب این جشن 
اشاره  داشته و دارند. مثلًا »رودکي« 
و  دانسته  زیبا  و  خرّم  فصلي   را  بهار 

مي گوید:
آمد بهار خرم با رنگ و بوي طیب

با صدهزار نزهت و آرایش عجیب
یا»عنصري بلخي« در مورد نوروز 
و  بادی که به نوروز منسوب است، می 

گوید:
باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود
تا زصنعش هر درختي لعبت دیگر شود
به  توجه  با  شاعران  هرحال،   به 
ظرافت های طبعی و توانایی شعری و 
جهان بینی خاصی که داشته اند، نگاهی 
ویژه به نوروز  داشته و دارند که به چند 

مورد اشارتی گذرا خواهیم داشت.
1-نگاه توصیفی به بهار

های  زیبایی  توصیف  به  شاعران  از  برخی 
بهار،زلالی آب و سبزی چمن و وزش نسیم در این 

فصل اشاره داشته اند:
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد از مدد خواهی چراغ دل بر افروزی
)حافظ(

2-نگاه تحولی به بهار
و  تغییر  و  بهار  فرارسیدن  به  شاعران   گاهی 
تحولی که در طبیعت رخ می دهد، پرداخته اند واز 
جوان شدن شمشادها و مهربانی آینه ها و باز شدن 

پنجره  ها در اشعار خود یاد کرده اند:
بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

پرندگان مهاجر ترانه خوان شده اند
دوباره پنجره ها بال عشق وا کردند

دوباره آیینه ها با تو مهربان شده اند 
)ایرج قنبری(

۳-نگاه تقویمی به بهار
برخی شاعران به برابری شب و روز در ساعت 
توجه  خود  درشعر  بهاری  اعتدال  و  سال  تحویل 

کرده اند:

بامـدادی که تفاوت نکنـد لیـل و نهار
خـوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار
که نه وقت است که در خانه بخفتی بیکار
)سعدی(

4-نگاه توحیدی و آگاهی بخشی به بهار
شاعران گاهی بهار را مقدمه ای برای پی بردن به 
اسرار و قدرت خداوند وآگاه کردن انسان دانسته اند:

آفرینش همه تنبیه خـداونـد دلـست
دل نـدارد که نـدارد به خداونـد اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
)سعدی(

۵-نگاه ستایشگری خدا به بهار
گاهی بهار و تحولاتی که در طبیعت می افتد، 
در نگاه شاعران، تسبیح و حمد و ستایش خداست 
و گاه هشدار می دهند که انسان بایدهم پا به پای 

طبیعت خدا را ستایش کند:
خبرت هست که مرغان سحر می گویند

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار
هـر کـه امـروز نبینـد اثـر قـدرت او

غالب آن است که فرداش نبیند دیدار
)سعدی(

6-نگاه شادی آورانه بودن بهار
در شعر عده ای از شاعران، بهار و عید، زمینه  ساز 
خوشحالی است و مردم پا به پای طبیعت در بهار 

زیستی شادمانه دارند یا باید داشته باشند:
آدمی زاده اگر در طـرب آید نه عجـب

سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار
باش تا غنچه سـیراب دهـن بـاز کند

بامـدادان چـو سـر نافـه آهـوی تتـار
)سعدی(

۷-نگاه آخر الزمانی و رستاخیزی به بهار
به  آخرالزمانی  نگاهی  نیز  شاعران  از  بسیاری 
بهار داشته و آن را رستاخیز طبیعت و نشانه ای از 

رستاخیز عظیم می دانند:
نفس باد صبا مشـک فشان خواهد شد

عالـم پیـر دگـرباره جـوان خواهـد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
) حافظ(

مولانا  هم در سروده ای، بهار را نشانه ای از معاد 
و رستاخیز می داند و می  گوید:

این بهار نو ز بعـد برگ ریز
هست برهان وجود رستخیز

۸-نگاه شاد خوارانه و طرب انگیز به بهار
برخی شاعران، بهار را فصل شادی و شادخواری 

می دانند:
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمـید

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاسـت

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید
)حافظ(

و یا:
بیا که بار دگر گل به بار می آید

بیار باده که بـوی بـهار می آید
)ابتهاج(

۹-نگاه فرصت غنیمت دانستن
برخی شاعران با اشاره به بهار و بیش از پنج 
روز نبودن حکم میر نوروزی، چنین آورده اند:

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
)حافظ(

یا:
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
) حافظ(

و یا:
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
)حافظ(

10ـ و بالاخره نگاه منفی به نوروز و بهار!
»اخوان ثالث« ضمن اشاره به آیین های استقبال 
از بهار و نوروز، آنها را بهانه ای برای بی توجهی به 
زندگی و رکود و سکون انسان می داند و به غفلت 

او توجه دارد:
عید آمد و ما خانه خـود را نتکـانـدیم

گـردی نستـردیم و غباری نسـتاندیم
دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

از بی دلـی آن را ز در خانـه براندیـم!
)اخوان ثالث(

به هرحال، بهار و نوروز تقریباً  دستمایه شعری 
همه شاعران پارسی گوی و حتی غیرپارسی گوی 
بوده و آنچه آورده شد، تنها نمی از این دریای  بیکران 

است.

                              تکرار و یادآوری نمونه هایی از نگاه منظوم شاعران پارسی به نوروز و بهار

 دکتر محمود رضا اکرامی فر بهار و بهاریه سرایی در شعر شاعران
شاعر و محقق ادبیات

با رودهای دست ودلباز
لبریز آواز

نوروز می آید
بر چهره اش لبخند می روید

آهسته می گوید
فردا زمین آرزوها می شود پربار
گل می دهد هر خوشۀ خورشید

در صبح گندمزار

پس از این زمستان سرسخت
بهاری که می آید از راه

چه سبز است و خوشبخت

  بابک نیک طلب



     

یک مار خوش خط و خالم و از این که امسال 
از همگی شما  نام من مزیّن شده است،  به 
انسان ها سپاسگزارم. البته یادتان نرفته است 
که از قدیم الایام، هر سال را به نام جانوری 

نامگذاری می کرده اند.  
 موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار

 زین چار چو بگذری، نهنگ آید و مار
 مار هم که یعنی بنده!

 وآنگاه به اسب و گوسفند است حساب
 حمدونه و مرغ و سگ و خوک، آخِر کار
 با این حال، هرچه تحقیق کردم، نفهمیدم 
 11 از  بیشتر  بیچاره،   من  از  مردم  چرا  که 
جانور دیگر)حتی »حمدونه« یا همان میمون 

بدترکیب!( می ترسند؟

 من هر بدی داشته باشم، زهرم به درد انسان ها 
می خورد. این که اگر از کسی بدشان بیاید، در 
پاسخ او می گویند»زهر مار«، اما عده ای در 
کوهستان ها آنقدر ما را تعقیب می کنند تا بیرون 
لانه گیرمان بیاورند و توی کیسه یا جعبه کنند 
و به انستیتو مارتور)پاستور( تحویل مان دهند 
تا زهرمان را بگیرند و از آن واکسن تولید کنند 
و برای پیشگیری از بیماری ها مورد استفاده 

قرار دهند. 
یک عده هم با سوء استفاده از نام من، کلمه 
»مارموذ« را اختراع کردند که به معنی آدم 
موذی و زیان آور است، اما با لاغیرتاً من که 
در صورت به خطر افتادن جانم، مستقیماً آدم ها 
را نیش می زنم، کجای کارم موذی گری است؟ 
»مارمولک«  خانوادۀ  هم  مرا  دیگر  بعضی 
فامیلی  رابطه  آنکه هیچگونه  می دانند، حال 

هم  عده ای  ندارد.  وجود  ما  میان  ژنتیکی  و 
که  است  جانوری  زنگی  مار  می کنند  فکر 
دایره زنگی را خیلی دوست دارد. حال آن که 
تاکنون ارتباطی بین مار و دایره زنگی کشف 

نشده است.
ضمن آنکه اگرچه افعی هم یک نوع مار است، 
اما نسبت مارهای معمولی مثل بنده با افعی، 
مثل اقشار آسیب پذیر جامعه با مرفهین بی درد 

و یا مفسدان کلان اقتصادی است. 
حال ببینیم شما انسان های اشرف مخلوقات، 
برای ما مارهای بیچاره و بی دست و پا چه 
ضرب المثل هایی از خود، در کرده اید؟....همین 
آخر سالی، چند تایی محض نمونه ملاحظه 

بفرمایید:
*یار بد، بدتر بود از مار بد: یعنی دوست 
بد از مار بد هم، بدتر است. از این ضرب المثل 
می توان فهمید که مار بر 2 نوع است: مار بد 
و مار خوب. بلاتشبیه مثل شهروندانی که به 

درجه 1 و 2 تقسیم می شوند. 
خودش  لانه  توی  برود،  کجا  هر  *مار 
بیرون  که  کسی  هر  یعنی  می رود:  راست 
خانه اش هر کار اشتباهی می کند، در خانه اش 
باید آنها را کنار بگذارد و مار، ببخشید، انسان 
خوبی باشد. مثلًا یک آدمی از مراجعان ادارات 
اما در  اختلاس می کند،  یا  و  رشوه می گیرد 
خانه به اصطلاح جانماز آب می کشد و اهل و 
عیال را به راستی و درستکاری دعوت می کند! 
اما  می کند،  ول  را  خودش  پوست  *مار 
خوی خودش را ول نمی کند: یعنی می خواهد 
بگوید که اخلاق و رفتار افراد عوض نمی شود؛ 
که البته من با این موضوع کاملًا مخالفم. مثلًا 
من وقتی موشی را برای خوردن پیدا نکرده 
و  عصبانی  خیلی  گرسنگی ،  دلیل  به  باشم، 
شدم،  سیر  که  همین  اما  می شوم.  بداخلاق 

کاملًا عوض می شوم و با دمم می رقصم!
*زبان خوش، مار را از سوراخش بیرون 
درستی  و  دقیق  حرف  ادعا،  این  می آورد: 
هستند  محترم  مارگیران  همین  زیرا  است. 
که به درِ لانه های ما مارهای بیچاره می آیند 
در صورت  ما می گویند  به  زبان خوش  با  و 
تسلیم شدن، ما را به لانه های خیلی شیک 
و لاکچری با موش های چاق و چله دعوت 
می کنند. اما همین که موفق شدند، ما را تحویل 
انستیتومارتور)پاستور( می دهند و پول شان را 

می گیرند و پی کار خودشان می روند. 
*مار خورده، افعی شده: یعنی طرف آنقدر 
سختی کشیده که با تجربه و کارآزموده شده، تا 

آنجا که کسی نمی تواند او را فریب دهد و مثلًا 
بگوید بیا برای پیش خرید خودروهای داخلی و 
یا مسکن متری ثبت نام کن و بعد که وعده ها 
تو خالی از آب درآمد، او را از هستی ساقط کنند 

و به خاک سیاه بنشانند. 
*مار از پونه  بدش می آید، درِ لانه اش سبز 
می شود: مثلًا یک نفر بازنشسته مستأجر است 
که آخر سال فقط 3 میلیون تومان عیدی گرفته 
است. آن وقت صاحبخانه هر روز در خانه اش 
سبز می شود که کرایۀ سال آینده را 2 برابر کن!
  * مار تا راست نشود، به سوراخ نمی رود: 
یعنی یک آدم نادرست و دروغگو تا دست از 
این کارها برندارد، موفق نمی شود. حال آن که 
چنین نیست و بعضی از مجرمان سابقه دار و 
حرفه ای، پس از مدتی زندان و بعد از آزادی، 
باز هم مرتکب خلاف و سرقت های خشن و 

موبایل قاپی های موفق می شوند. 
 *فلانی مهره مار دارد: یعنی قدرت زیادی در 
جلب توجه و محبت دیگران دارد، اما هرچه فکر 
کردم، متوجه نشدم که این انسان دو پا چگونه 
پس از کشتن ما، مهره های مان را از تن مان 

بیرون می آورد و از آنها سوء استفاده می کند؟
*مار خوش خط و خال: بی تعارف بگویم که 
این اصطلاح بسیار غلط است. زیرا اصولًا مار 
بد خط و خال نداریم و همه مارها از هر نوع و 
نژاد و قد و قواره  و میزان زهردهی، خوش خط 
و خال می باشند و همه مارگیران عزیز هم این 

موضوع را تایید می کنند.
*مار در آستین پروردن: به کسی می گویند 
که یک آدم خلافکار را بزرگ و تربیت کرده 
که به افراد جامعه ضررهای زیادی می رسانده 
است. مثلًا بنده یک توله مار مریض و رو به 
موت را آنقدر مریض داری و مراقبت کردم تا 
به یک مار بزرگ و گردن کلفت بدل شد. آن 
وقت به جای تشکر و قدردانی، مخفیگاه مرا 
به یکی از مارگیران لو داد که البته موضوع را 
خیلی زود فهمیدم و جایم را عوض کردم تا به 

دام مارگیر یاد شده نیفتم. 
از  بسیاری  عقیدۀ  نظرم  به  مار:  *زهر 
خوانندگان این مطلب است که بسیار تلخ و 

بی مزه معنی می دهد!
خوانندگان عزیز! به عنوان یک مار صادق و 
راستگو قسم می خورم که ما مارها آن قدرها که 
شما تصور می کنید، خطرناک نیستیم و حتی از 
شما انسان ها هم بی خطرتر می باشیم. منتهی 
به شرط آن که چوب در لانه های ما نکنید و 

با سنگ توی ملاج مان نکوبید!  

طنزستان ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
سه شنبه 28 اسفند 1403 - سال نودونهم - شماره 28913

 این نوروز،عجب چیز باحالي بوده است و کماکان نیز هست. 
اصلًا کهنه بشو نیست. همیشه نو است. هرسال، روز از نو،نوروز 
از نو. دقیقاً مثل همین الآن که به گفتۀ حافظ: ز کوي یار مي آید 

نسیم باد نوروزي.... و الي آخر که مورد بحث ما نیست. 
اگر نوروز و شادي هاي آن نبود که گذشت یک سال دیگر از 
عمر آدم، جاي شادي نداشت. مگر طرف، بالاخانه را اجاره داده 
باشد. بعضي وقت ها خوب اجاره مي کنند و طرف مي بیند که 

مي صرفد اجاره دهد.
حتماً اطلاع دارید که مراسم ملي 
ما  ایران  مختص  نوروز،فقط  دیرینۀ  و 
نیست. کشورهاي دیگري هم هستند که 
این مراسم را دارند و آن را پاس مي  دارند. 
یا  مي  دهند  هم  عیدي  که  این  حالا 
هرچند  نیست.  دست  در  خیر؛اطلاعي 
که به نظر ما، مخترع اولیۀ نوروز، اجداد 
آریایي خود ما در ایران بوده اند؛ منتهي 
چون براي ثبت و ضبط جهاني آن مثل 
براي  الآن  اند،  جنبیده  دیر  همیشه 

خودش کلي مدعي دارد که بیا و ببین!
خبر وارده: »روز جهاني نوروز، پیش از این با حضور 7 کشور 
به عنوان میراث ناملموس جهاني ثبت و شناخته مي شود؛ منتهي 
با توافق و امضاي 12 کشور، پروندۀ چند ملیتي این میراث کهن 
بشري، نهایي شد و از این پس نوروز با میزباني 12 کشور به 
چند جراید  از  نقل  به  شود.«ــ  مي  گرفته  رسمي جشن   طور 

 سال پیش!
سؤالات مطروحه: با عنایت به جهاني تر شدن نوروز و اضافه 
شدن پنج کشور دیگر به هفت کشور قبلي میزبان این جشن و 
مراسم؛ اکنون پرسش هاي زیر در ذهن مردم همیشه در صحنۀ 

ما شکل گرفته و قابل طرح است:
پرسش اقتصادي: آیا با جهاني تر شدن نوروز،نرخ میوه و 
شیریني و آجیل و در رأس همه، قیمت پسته، ارزان تر خواهد 
شد؟...)مي گوییم ارزان تر؛ الکي مثلًا الآن ارزان است!( حالا 
بادام هندی داستانش جداست و گرانی افسار گسیخته اش به 
عدم مدیریت درست آن در مراحل کاشت و داشت و برداشت 
از سوی مسؤولان کشورهند برمی گردد. آنها فقط با فیلم های 

هندی شان اشک درنمی آورند!
پرسش ریالي: بعد از این تحوّل و درگیر شدن کشورهاي 
بیشتري با نوروز،آیا مبلغ عیدي دولت و ایضاً پدر و مادر و بزرگان 
فامیل، به صورت ارز رسمي جهاني از قبیل دلار و یورو،پرداخت 
خواهد شد یا که ربطي ندارد و نگارنده حرف بي ربطي زده و 

نفسش از جای گرمی درمی آید؟
پرسش عاطفي: وقتي که یک مراسم قشنگي مثل نوروز، 
پیوند زنندۀ دل و قلوۀ بسیاري از کشورهاي همسایه به همدیگر 
است؛ آیا در عمل هم قربان و صدقۀ همدیگر خواهیم رفت)حداقل 
از باب حسن همجواری( و مي توانیم در قالب تعریف شدۀ عروس 
و داماد، از همدیگر دختر بستانیم و به همدیگر پسر بدهیم؛ بلکه 

قوم و خویش تر شویم و نزدیکتر؟
پرسش سیاسي: حالا که حدود 12 کشور، داري جشن نوروز 
مي باشیم؛ آیا وقت آن نشده که مانند کشورهاي اروپایي شینگن، 
ما نیز با همدیگر یکي و یک کاسه شویم و بدون گرفتن ویزای 
لازم، داخل کشورهاي همدیگر رفت و آمد کنیم، بلکه کلي از 

کاغذبازي سفارتخانه هاي درگیر، کم شود؟
پرسش الکي: فعلًا سؤال دیگري به ذهن نگارنده نمي رسد؛ 
آیا کسي دیگر پرسشي ندارد؟...پرسیدن، نصف دانستن است و 

البته ماستمالي کردن پاسخ ها هم نصف ندانستن!     

از فرمايشات ما !از فرمايشات ما !

 رضا رفيع رضا رفيع
در راستای نوروز عزیز!در راستای نوروز عزیز!

     

ـ متولد 1353 جهرم
ـ کارشناس نقاشی از دانشگاه هنر تهران

ـ دبیرهنر و فعالیت در زمینه نقاشی، گرافیک و کاریکاتور
ـ مدرّس دانشگاه اندیشه جهرم 

ـ عضو کاریکاتوریست های خانه کاریکاتور ایران 

تبسم و تفكر

سعید صادقی 

                                                اقاریر راهبردی یک حلقه مار در آستانۀ حلول سال مار

تر نیستم!  بهروز قطبیمارم، اما از انسان  خطرناک 
روزنامه نگار و طنز پرداز



نتایج طرح خانوار شماری در تهران اعلام شد
سرویس اقتصادی ـ نتایج طرح خانوار شماری 
شــهری در مناطق 20 گانه و حریم شهر تهران اعلام 
شد.  ابراهیم پور آذری مســئول دفتر روابط عمومی 
مرکز آمار ایــران در یک گفتگوی مطبوعاتی و رادیو 
و تلویزیونی در تشــریح نتایج اجرای این طرح اظهار 
داشــت: طرح خانوار شماری شــهر تهران از تاریخ 
63/9/11 به اجرا درآمــد و در تاریخ 63/11/10 کار 
آمارگیری در 20 منطقه شــهرداری و حریم تهران به 
پایان رسید. بررســی نتایج طرح نشان می دهد تعداد 
یک میلیون و 467 هــزار و 742 خانوار و 259 هزار 
و 586 کارگاه در ســطح مناطق 20 گانه شــهر تهران 
وجود دارد.  پورآذری گفت: بیشــترین تعداد خانوار 
شمارش شــده در منطقه 15 و کمترین تعداد خانوار 
شمارش شده در منطقه 5 شهرداری تهران بوده است 
کــه به ترتیب 7/6 درصــد و 2/3 درصد خانوارهای 

مناطق20 گانه تهران)بدون حریم( را دارا هستند. 
شایعه تغییر میزان ارز مسافری تکذیب شد

در ســال 1363 میزان رشــد نقدینگی کمتر از 
3 درصد و میزان انتشــار اســکناس کمتر از سال قبل 

بوده است. 
دکتر محســن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اســلامی ایران در مصاحبه یی ضمن اعلام 
مطالب فــوق، در رابطه با عملکرد یک ســاله قانون 
عملیات بانکی بدون ربا در سیســتم بانکی کشورمان 
گفت: خوشــبختانه عملکرد یک ساله قانون عملیات 
بانکی بدون ربا در همه زمینه ها نشان دهنده موفقیت 

در اجرای قانون فوق می باشد. 
وی افــزود: با رونــدی که در اقتصاد کشــور 
مشاهده می شود نرخ تورم برای سال 63 به میزان 10 

الی 11 درصد خواهد بود. 
آقای نوربخش ســپس ضمن تکذیب شــایعه 
تغییــر در میــزان ارز مســافرین اعلام داشــت که 

هیچگونه تغییری در این میزان داده نشده است. 
هواپیمای متجاوز عراقی در آسمان تهران ساقط شد

یک فرونــد هواپیمای عراقی کــه عصر دیروز 
به حریــم فضائی تهــران تجاوز کرده بــود با آتش 
پدافند مدافعان هشــیار هدف قرار گرفت و در گردنه 

»قوچک« )شمال شرقی تهران( ساقط شد. 
به گــزارش خبرگزاری جمهوری اســلامی از 
سرنوشــت خلبان هواپیما تا ســاعت 18/30)زمان 
کسب خبر( اطلاع دقیقی بدست نیامده است و منابع 
نظامی میگویند: باحتمــال قوی خلبان هواپیمای یاد 
شــده نخواســته اســت خود را از هواپیما به خارج 
پرتــاب کند و در برخورد لاشــه هواپیمــا با کوه به 

هلاکت رسیده است. 
هواپیمای عراقی ساعت 17/30 دیروز)دوشنبه( 
به فضای تهران تجاوز کرد و بیدرنگ با آتش شــدید 
پدافند ما روبرو شد و قبل از آنکه بتواند موفق به فرار 
شود هدف قرار گرفت و دقایقی بعد سرنگون شد. 

اتومبیل های سواری کارکرده دولت به کارکنان فروخته 
می شود 

*در جلســه علنــی دیــروز مجلس شــورای 
اسلامی بررســی و اصلاح تبصره های لایحه بودجه 
ســال 1364 کل کشــور پایان یافت و رســیدگی به 

تبصره های پیشنهادی نمایندگان آغاز شد. 
پیشــنهادی از ســوی آقای باهنر برای فروش 
اتومبیلهای سواری کار کرده به کارکنان دولت مطرح 
شــد و پس از بحثهای موافــق و مخالف به تصویب 

رسید. 
متن پیشنهاد تصویب شده به شرح زیر است: 

*تبصره: الــف ـ دولت می توانــد اتومبیلهای 
ســواری داخلی را به شــرط پنج سال ســابقه کار و 
اتومبیلهای سواری خارجی را به شرط ده سال سابقه 
کار از طریــق مزایده بین کارکنــان دولت به فروش 
رسانده و عوائد حاصل از آن را به خزانه واریز نماید. 

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه شــنبه 28 اسفندماه 1363 
)برابر با 26 جمادی الثانی1405، 19 مارس 1985( نقل شده است. 
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امروز در تاريخ چهل سال پيش در همين روز 

29 اسفند روز ملی و تعطیل عمومی اعلام شد
28 اســفند 1330، دکتر محمد مصدق نخست وزیر 
وقت و مبارز راه ملي شدن نفت ایران، روز 29 اسفند هر سال 
را روز ملي شدن نفت، یک روز ملي و تعطیل عمومي اعلام 
کرد. سال پیش از این در 29 اسفند طرح ملي شدن نفت ایران 
به صورت قانون در آمده بود که با اجراي آن پس از پنج دهه، 

دست انگلستان از نفت ایران کوتاه شد.
ناپدید شدن دیپلمات آلمانی در فارس

اســفند 1293  و در دومین ســال جنگ جهاني اول، 
ماجراي ناپدید شدن »وسموس« دیپلمات آلماني در فارس، 
دولت وقت ایران را دچار بحران شدید کرد که بالاخره باعث 
کناره گیري میرزاحسن مســتوفي از رئیس الوزرایي شد و 
میرزاحسن مشیرالدوله جاي او را گرفت.»وسموس« کنسول 
آلمان در شیراز، نیمه اسفند در مسیر شیراز به بهبهان توسط 

نیروهاي انگلیسي دستگیر و بازداشت شده بود.
تظاهرات مردم در حمایت از برقراری نظام جمهوری

تظاهرات به حمایت از برقــراري نظام جمهوري در 
ایران که پرچمــدار آن ژنرال رضاخان پهلوي رئیس الوزراء 
وقت و سردار ســپه بود، در آخرین روزهاي سال 1302  به 
اوج خود رسید.تظاهرات که از تهران و میدان توپخانه آغاز 
شــده بود به سراسر ایران گســترش یافت و سیل تلگرام به 
پشتیباني از اندیشــه برقراري جمهوریت از شهرستان ها به 
تهران ســرازیر شد، حتي در آخرین جلسه عمومي مجلس 
شوراي ملي در ســال 1302 که 28 اسفند برگزار شده بود، 
گروهي از افسران ارتش وارد جلسه شده و خواستار حذف 

قاجاریه و سلطنت، و برقراري جمهوري شدند.
اداره امور مدارس کشور به شوراها سپرده شد

اجراي قانون تأسیس شــوراهاي آموزش و پرورش 
منطقه اي کــه قبلا به تصویب دو مجلس رســیده بود، 28 
اسفندماه 1349 تکمیل شــد و دولت وقت ایران تاکید کرد 
که اداره امور مدارس در سراســر کشور در دست شوراهای 
مربوط قرار گرفته و از صورت متمرکز خارج شــده است. 
کار پیاده کردن تدریجي این قانون شــش ماه طول کشــیده 

بود.

چون ابر  به  نوروز رخ  لاله بشست

برخیز و به جام باده کن  عزم  درست

کاین سبزه که امروز تماشاگــــه  تست

فردا همه از خاک تو بر خواهد رست

خیام

 پند بزرگان

هــر آنچه را کــه می توانید انجــام دهید یا در 

رؤیــای خود مــی بینید که قادر بــه انجام آن 

هستید. شــروع کنید ، جسارت در بطن خود، 

نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد . 

گوته

 سرایه

غلامحسین باغبان

طراح جدول

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز

گیتی موسوی  قویترین زن جهان هواپیمای   18 تنی  را جابجا کرد.      عکاس: فؤاد اشتری - مهر
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